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مرداد - آبان 139۳

 نکاتی دربارۀ

ل
َ
 صورت درست سه مَث

سهیل یاری گل‏درّه

1. »پار دوست امسال آشنا«

کتاب گرانقدر امثال و حکم استاد فرزانه شادروان علی اکبر 

دهخدا نیازی به تمجید و تعریف ندارد. »فارغ است از مدح و 

تعریف آفتاب«. لکن به هر حال  با وجود آن مایه و پایه که این 

کتاب دارد، کاستی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی در آن دیده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که تاکنون برخی 

نویسندگان در مقالات مختلفی متذکر پاره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از آن‌ها شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند.

آنچه در این یادداشت به آن اشاره می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود نکته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای دربارۀ 

مثل پرکاربرد »پار)=پارسال( دوست، امسال آشنا« است. استاد 

دهخدا درباره آن چنین نوشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند: »پارسال دوست امسال ‏آشنا: 

این مثل را به صورت مضبوط امروز به مزاح به دوست یا آشنائی 

كه مدتی دراز غیبت كرده است در گاه دیدار گویند، و اصل مثل 

پار دوست یا دی دوست و امسال یا اكنون ناآشنا یا ناشنا بوده 

است. تمثل:

دی همـــه او بـــوده‏ ای امروز چـــون دوری از او

ناجوانمــردی بُوَد دی دوســت و اكنون ناشــنا«

)دهخدا 1383:ج‏496/1(.

در حاشیۀ کلام استاد شایسته می‌دانیم که نکاتی را متذکر شویم:

ست اینکه همین بیت در تصحیح استاد روانشاد مدرس 
ُ
خ
َ
ن

رضوی بدین گونه است:

دی همـه او بوده‏ای‌امـروز چـون دوری از او

ناجوانمــردی بــود دی دوســت و اكنــون آشــنا 

)سنایی 1385: 42(

نسخه بدلی نیز برای مصراع دوم آورده نشده است. نگارنده 

شکی ندارد که صورت درست مثل باید همین »دی دوست و 

اكنون آشنا« باشد.

»آشنا«  و  »دوست«  بین   
ً
معمولا پیشینیان  اینکه  دیگر 

تفاوتهایی قائل شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند و در مراتب صمیمیت و..، »دوست« 

بسی بالاتر از »آشنا« بوده است. با توجه به چند جمله ذیل 

متوجه آن اختلاف می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شویم:

در همه شـروان مـرا حاصل نیامد نیم دوسـت

دوست خود ناممکن است ای کاش بودی آشنا 

)خاقانی  1385: 3(

- »دوستی كه دشمن ترا دشمن ندارد وی را جز آشنای 

خویش مخوان چه آن كس آشنا بود نه دوست‏« )عنصرالمعالی 

)142 :1383

حقـــوق مـــن همـــه بگـــذار چـــون منـــی شـــاید

ـــوَد  ـــنا نب ـــال آش ـــد امس ـــت بُ ـــار دوس ـــه پ ک

)دیوان کمال اصفهانی: 239(

-»حكیم هند گوید: نیكی كردن، بیگانه را آشنا گرداند، و 

دشمن را دوست ‏كند« )اصفهانی  1382: 102(

-»و آن‏ كس كه تو با وی نیكی كنی اگر آشنا بود، دوست ‏

گردد و اگر دوست بود، به مثابت بنده شود..« )اصفهانی 1382 : 

.)104

سه دیگر اینکه شاهد مقصود ذیل. مُهر تأییدی بر این سخن 

است که صورت درست مثل مذکور »پارسال دوست امسال 

آشنا« می‌باشد:

ای پـــار دوســـت بـــوده و امســـال آشـــنا

ـــده ناســـزا  ـــده و بگزی وی از ســـزا بری

)خاقانی 1385: 551(

در پایان این یادداشت این نکته نیز شایسته گفتن است که 

حین مطالعۀ التمثیل و المحاضره ثعالبی مثل ذیل- به عنوان 

 همین مثل مورد 
ً
»امثال أهل بغداد«- دیده شد که گویا دقیقا

« )ثعالبی 1401: 
َ

نا أصدقِاءَ فصِرنا معارف
ُ
بحث ما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد: »ک

.)40

2. »در عفو لذتیست كه در انتقام‏ نیست‏« )دهخدا  1383: 

‏86/1(
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این مثل که هم اکنون هم در زبان و بیان عامۀ مردم به کار 

می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود همان مثلی است که به صورت ذیل در منابع عربی به 

انوشروان نسبت داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند:

جِده للعُقوبة )ابن 
َ
م ن

َ
ذةِ ما ل

َّ
قال أنوشروان‏: وَجَدنا للِعفو مِن الل

حمدون  1996: 2‏/ 139 ؛ زمخشری  1406: 106/2(.

یعنی: »انوشروان گفت: در عفو لذتی یافتیم که آن را در انتقام 

نیافتیم«.

ثعالبی در التمثیل و المحاضره نیز همین سخن را بدین گونه 

به انوشروان نسبت داده است:

وبَةِ )ثعالبی 1401: 138(.
ُ
ةِ العُق

َ
ذ
َ
جِد لل

َ
م ن

َ
ةِ العَفوِ ما ل

َ
ذ
َ
وَجَدنا للِ

3. »در پارسی گویند خوی کی با شیر فرو شد با جان 

برآید« )قرة العین، برگ 6(1 یا: »با شیر اندرون شده با جان ‏بدر 

شود« )دهخدا 1383: ج‏1/ 257(.

ادیب و فیلسوف مشهور ابوحیان توحیدی)متوفای 414( 

این مثل را از مثل‌های ایرانی دانسته است. او چنین نگاشته: 

 )ابو 
ِ
وح  مَعَ الرُّ

ّ
بن ‏لاي خُرَجُ إل

َّ
خل معَ الل

َ
من أمثال الفرس: ما د

حیان توحیدی ؛ ج‏2 ؛ ص96‏(۲.

یعنی: »از مثل‌های ایرانی: آنچه که با شیر اندرون شده باشد 

تنها با روح برون خواهد شد«.

امثال  مثل مورد بحث را میدانی )1366: ج 5186/1( جزو 

عَت« 
َ
ز
َ
ن
َ
عَت برُوحِها ت

َ
رَض

َ
 ت
ٌ
ة
َ
د« به این صورت آورده: »عاد

َ
»مُوَل

)عادتی که با شیر وارد شده باشد با روح بیرون می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود(، اینکه 

میدانی آن را جزو امثال مولد )امثال جدید و غیر عربی( دانسته 

و  است  مذکور  مثل  فارسی  اصل  برای  دیگر  سندی  است 

 حاکی از »توارُد« نباشد.
ًً
احتمالا

سخن پایانی این که مثل مذکور را حافظ در مصراعی 

چنین به کار برده است:

عشـــق تـــو در وجـــودم و مهـــر تـــو دلـــم

»با شــیر انــدرون شــد و با جــان به در شــود«

)حافظ 1381: 464(

1. از فاضل ارجمند جناب آقای سیدعلی میرافضلی سپاسگزارم که عکسی از نسخۀ 

خطی کتاب قرة العین را بزرگوارانه در اختیارم نهادند.

ل 
َ
خ
َ
۲. مثل مذکور را قرطبی بدون اشاره به منشأ آن چنین آورده است: »كاني قُال: ما د

« )قرطبی، 1981:ج‏3 / 113(.
ِ
وح  معَ الرُّ

ّ
بن ‏لمي خُرِج إل

ّ
بالل
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